


مجموعه ی داستان های امروز

- فقط، اسب باشه اسب. البته همرای کتاب و شیرینی!

#هر_کودک_یک_کتاب

این کتاب به مناسبتِ روز جهانیِ کتاب کودک و سه ساله گیِ فعالیت های 
و  گهواره  هواخواهانِ  توسط  اثر  این  چاپ  هزینه ی  شد.  منتشر  گهواره 

راه اندازیِ کارزارِ #هر_کودک_یک_کتاب تأمین شده است.



به نام خداوند بخشنده ی مهربان

مجموعه ی داستان های امروز



کابل 1398

نویسنده: غلام حیدر یگانه
تصویرگر: مهسا محسنی

دختر و پسر سوداگر

مجموعه ی داستان های امروز

زیر نظر ذبیح مهدی

شماره ی مسلسل:  1/11



1398



دختر و پسر سوداگر
نام کتاب: دختر و پسر سوداگر

نویسنده: غلام حیدر یگانه
ناشر: گهواره

شماره ی مسلسل: 1/11
تصویرگر: مهسا محسنی

ویراستار: آرزو آریاپور و زکیه روشن
طراح و صفحه آرا: تقی وحید

نوبت چاپ: اول، 1398
نشانی: افغانستان، کابل، گروه گهواره

Globe-Americas www.gahwara.com - envelope-open info@gahwara.com
Instagram gahwara_original_page



گروه گـــــهــــواره

هیأت مدیره:
ایمان رشیدی، حضرت وهریز، ذبیح مهدی، صبور 
صمیم، فرشته مهدی، مهدی نایاب، منیراحمد، ندا 

فرحت، نوید صدیقی

سردبیر: حضرت وهریز



 سخنی با بزرگ سالان
گهواره توسط جمعی نقاش ، نویسنده و مترجم، ویراستار و صفحه آرا به منظور تألیف و ترجمه ی کتاب برای 
کودکان افغانستان تأسیس شده است. دست اندرکارانِ گهواره تا به حال کتاب هایی را به زبان های فارسی، 
پشتو و اوزبیکی تألیف و یا از زبان های ترکی، اردو، دنمارکی، انگلیسی، جاپانی، روسی، آلمانی و فرانسوی 
ترجمه و برای چاپ آماده کرده اند. این نهاد سعی دارد تا با ارایه ی کتاب های جذاب در قالبِ داستان، شعر 
و سرگرمی برای کودکان، ارزش های پسندیده و عامِ بشری را در ذهن آن ها نهادینه سازد. تلاشِ گهواره بر 
این است تا کودکان افغانستان که در بیرون از کشور به دنیا آمده اند، یا در کودکی به خارج رفته اند، پیوند خود 
را با مادران شان از راه سخن گفتن به زبانِ مادری حفظ کنند و از همین راه رابطه ی خویش را با مادرمیهن پایا 

و پویا نگهدارند.
آرزومندیم که در این راستا مادرها و پدرها همکاری مان کنند و امیدواریم این کتاب ها را به دسترس کودکان شان 

قرار دهند و با آن ها یا برای آن ها بخوانند.
گهواره



دختر و پسر سوداگر، دو گانه گی بودند؛ برای همین خیلی به هم شباهت داشتند. 
از شهر  که سوداگر  روز  یک  داشت.  خیلی دوست  را  دخترش  و  پسر  سوداگر، 
برگشت، برای دخترش یک شال ابریشمی آورد و برای پسرش هم یک عرقچینِ 

مخملی.
اما، دخترك که تحفه ها را دید، از عرقچین بیشتر خوشش آمد. مخملِ عرقچین، خیلی 
خوش رنگ بود و آینه چه هایی که بر آن دوخته بودند، همه خانه را روشن می کردند. 

دخترك خیال کرد که پدرش، تحفه ی بهتر را به برادر او داده است.
اما، پسرك، شالِ خواهرش را خیلی پسندید. شال، گلهای زیبا و بوی خوشی داشت و 

او فكر کرد که پدر، بهترین تحفه را به خواهر او آورده است. 
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زن سوداگر به دخترش گفت:
- دخترکم، عرقچینه بچا می پوشَن. به خودت همی شال مقبول می گه.

او به پسرش هم گفت:
- بچیم، اِی شال دخترانه اس. بچا عرقچینه خوش دارن.

پسر و دختر سوداگر، بازهم راضی نشدند. دخترك فكر می کرد که بهتر است 
آدم، پسر باشد و پسرك هم فكر می کرد که بهتر است دختر باشد.

یک روز سوداگر از کار زیاد خیلی خسته شده بود و اسبش هم خیلی ذله بود. 
او از پسرش خواست تا در آب دادن به اسب کمكش کند و زن سوداگر هم 

از دخترش خواهش کرد تا در دم کردن چای با او همكار شود. 
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باز هم دخترك فكر کرد که کار آسان تر را به برادر او داده اند و پسر هم 
خیال کرد که کار آسانتر به خواهرش رسیده است و هردو از پدر و مادر 
رنجیدند. پسر آرزو می کرد که به دختر تبدیل شود و دختر هم می خواست، 

پسر باشد.
سال دیگر که سوداگر به شهر رفته بود، یك روز، باران بارید و رنگین کمان 
در نزدیک خانه ظاهر شد. دختر و پسر سوداگر به زودی خود را به رنگین 
کمان رساندند؛ هر دو از زیر آن گذشتند و دیدند که دختر، بدل به پسر 

شده و پسر، بدل به دختر.
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آنها خیلی خوشحال شدند. البته، باز هم هردو، مثل اول به هم شباهت داشتند و 
کسی نفهمید که دختر و پسرِ سوداگر، بدل شده اند.

وقتی که سوداگر از شهر بازگشت، به پسر و دخترش هدیه هایی آورد. این بار 
پسر و دخترش فكر می کردند که پدر، تحفه ی قشنگ تر را به او خواهد داد. 

سوداگر به دخترش یک قالین باف جیبی آورده بود. این دستگاهِ کوچک، هرگونه 
قالین را با نقش ِ گل ها و پرنده های رنگارنگ، می بافت. 

سوادگر به پسرش هم، تراکتور کوچكی خریده بود که آواز صاحبش را می شناخت 
و تا صاحبش، آن را صدا می زد، به راه می افتاد؛ می رفت و نزدیكش توقف می کرد.
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سوداگر، دستگاه قالین باف را به دخترش داد و تراکتورِ کوچك را به پسرش. 
اما، پسر و دختر سوداگر از پدر خود رنجیدند؛ زیرا پسر، فكر می کرد که 
پدرش، تحفه ی بهتر را به خواهر او داده و دختر هم خیال می کرد، تحفه ی 

قشنگ تر به برادرش رسیده است.
زن سوداگر به پسرش گفت:

- جانِ مادر، تو بچه استی، بان که خُوارَکِت همرای دستگاهِ قالین بافی بازی کنه. 
به تو تراکتورَک خوب اس. 

او به دخترش هم گفت:
- عزیزم، به دختـرا دستگاهِ قالین بافی بهتـر اس؛ تراکتور، بیشتر به بچا کار 

میایه.
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مدتی گذشت و سوداگرِ قصه ی ما، شام یک روز، پس از انجام کارِ زیاد، 
خیلی خسته شد. راه زیادی را با اسبش آمد تا به خانه رسید. اسب هم قریب 
از پا مانده بود. خیلی هم گرسنه بود. او از پسرش خواست تا در دادن علف 
به اسب، به او کمک کند. زن سوداگر هم از دخترش خواهش کرد تا در 

تهیه ی غذا به مادرش یاری رساند.
پسر و دختر سوداگر، باز هم رنجیدند و هر کدام، فكر می کردند که کار 
آسان تر را به دیگری داده اند. دختر، آرزو می کرد که دوباره به پسر تبدیل 

شود و پسرك هم می خواست به حالِ اولی برگردد و دختر باشد.
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یك روز که باران بارید و رنگین کمان پیدا شد، پسر و دختر سوداگر، هردو 
دویدند و از زیر آن گذشتند و دوباره تبدیل به همان پسر و دختر سابق 
شدند. آن ها خیلی خوشحال بودند. دخترك فهمیده بود که بهتر است او 

دختر باشد و پسرك هم دانسته بود که بهتر است پسر باشد.
آن روز سوداگر می خواست برود به شهر. او با خود گفت:

- از اِی پس، اگه دخترکم همرای تراکتور بازی کنه، غرضش نمی گیرم و 
اگه بچیم آم شوق قالین بافی داشته باشه کدام گپی نمی زنم که جیگرشان 

خون شوه. اِی دفه برشان هر رقم تحفه میارم.
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پسر و دختر سوداگر که با پدر خود خداحافظی می کردند، یک صدا گفتند:
- پدرجان، اِی بار بَرِمان یک اسب بالدار بیار؛ یک یک کتاب همرای شیرینی های 

مزه دار. 
سوداگر هم پرسید:

- اسپ مادیان یا نریان؟
پسر و دختر سوداگر هم صدا فریاد زدند:

- فقط، اسب باشه اسب. البته همرای کتاب و شیرینی!
سوداگر با لبخند، آنان را بوسید و راه افتاد و آنان با رضایت از دنبالِ پدر نگاه 

می کردند.
پایان
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